چكيده اي از گزارش چهارمين شماره گزارش سالانه كه توسط اداره خاورميانه و شمال آفريقاي بانك جهاني (MENA)
الف) مقدمه

- منطقه خاورميانه و شمال آفريقا  معروف به "منا" (MENA) از نظر منابع طبيعي و نيروي كار شامل سه گروه كشورها ميباشد: 

1) كشورهايي كه فاقد منابع طبيعي، اما داراي نيروي كار فراوان هستند. مانند جيبوتي، مصر، اردن، لبنان، مراكش و تونس. 

2)  كشورهايي كه از نظر منابع طبيعي، غني و داراي نيروي كار فراوان هستند. مانند الجزاير، ايران، عراق، سوريه و يمن. 

3) كشورهايي كه از نظر منابع طبيعي، غني اما فاقد نيروي كار هستند: مانند بحرين،‌ كويت، ليبي، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات. (جدول 1.2)
كشورهاي "منا" از نظر توسعه و كارآيي نيز شامل سه گروه زير مي شوند: 
1) كشورهايي كه تداوم رشد آنها به قيمت مواد هيدروكربني آنها بستگي مستقيم دارد.

2) كشورهايي كه به جامعه غير نفتي تعلق داشته و به توليدات مواد غذايي وابسته هستند. 
3) كشورهايي كه تحت تاثير نوسانات بازار مالي جهاني مخصوصا بحران اقتصادي امريكا بوده اند.  
رشد توليد ناخالص داخلي كشور جيبوتي از 6.3% در سال 2006 به  5.4% در سال 2007 ميلادي كاهش يافته در حاليكه رشد توليد ناخالص داخلي ايران و الجزاير از 4.5% در سال 2006 به  5.7% در سال 2007 ميلادي افزايش داشته است.

كشورهايي كه داراي منابع غني زيرزميني و واردكننده نيروي كار بوده اند، رشد توسعه اقتصادي نسبتا خوبي را تجربه كرده اند. (رك. جدول آ-5)
ب) تغييرات شاخصها 
* تاثيرات افزايش قيمت نفت
رشد سريع بهاي نفت در بازار جهاني در سال 2007 ميلادي كه از مرز 100 دلار در هر بشكه نيز فراتر رفت، يكي از عوامل اصلي رشد در كشورهاي "منا" محسوب مي گردد. درآمد نفت خام و فرآورده هاي نفتي در كشورهاي نفتخيز از جمله كشور عراق، از 585 ميليارد به 653 ميليارد دلار افزايش يافت.  (يعني 122 ميليارد دلار اضافه درآمد، با توجه به كاهش همزمان ميزان توليد نفت و رعايت سهميه سازمان اوپك). علاوه بر آن، اين كشورها توانستند 68 ميليارد دلار به كشورهاي ديگر (غير نفتي) كمك بنمايند. 

تاثيرات بحران اقتصادي جهان و انتظارات حاصله از رشد جهاني باعث گرديده كه قيمت هاي نفت از 150 دلار در هر بشكه در ابتداي سال تا جولاي به قيمت تقريبي 65 دلار در هر بشكه در پايان سال 2008 ميلادي نزديك گردد. در نتيجه كشورهاي توليد كننده نفت در سالهاي 2009 و 2010 ميلادي در سرمايه گذاريها و صادرات كالايي با مشكلاتي مواجه خواهند شد.

از آنجايي كه تقاضاي جهاني نفت بسرعت كاهش يافته لذا مانور تصميم گيري صادر كنندگان نفت در منطقه بسيار محدود خواهد شد.

* تاثيرات شوك افزايش قيمت مواد غذايي

منطقه "منا"  از قيمت هاي جهاني مواد خام و نفت بشدت تاثير پذير بوده است. مواد غذايي (مخصوصا" غله) و مواد خام از سال 2005 ميلادي تا نيمه اول سال 2008 رشد حبابي داشته است. اگرچه كشورهايي همانند الجزاير، جمهوري اسلامي ايران در نيمه دوم  سال 2008 ميلادي اضافه درآمدي تا حدود 82 ميليارد دلار در سالهاي 2003 تا 2007 ميلادي داشته اند. علاوه برآن اين درآمد ها در سال گذشته به 130 ميليارد دلار بالغ شده است. با وجود اين مشكل اضافه قيمت مواد غذايي همچنان باقي مانده است. 

افزايش قيمت مواد غذايي همانند برنج و ذرت تاثيرات متفاوتي را با توجه به مولفه هاي ريسك در ميان كشورهاي مختلف داشته است. كشورهاي جيبوتي و يمن با درآمد بسيار پايين (كه بزرگترين واردكننده مواد غذايي هستند) بسيار ضربه پذير بوده اند. تورم در كشور يمن به بالاتر از 20% (بالاترين سطح تورم در منطقه) رسيده است. جيبوتي، يمن و مصر آسيب پذير ترين كشورها از اين ديدگاه به شمار مي آيند. زيرا 50% از درآمد آنها به خريد مواد غذايي از خارج اختصاص دارد لذا تعجب آور نيست كه در ماههاي اخير يمن و مصر شاهد شورشهاي اجتماعي بوده اند. ايران و مصر در سال 2007 ميلادي ميان 4 % تا 8% از بودجه خود را به يارانه هاي غذايي اختصاص داده اند. تورم، نتيجه افزايش قيمت مواد غذايي بوده است.   
افزايش بهاي  مواد غذايي ، بحران اقتصادي در امريكا و كشورهاي صنعتي دنيا باعث شده كه رشد كشورهاي "منا" به اشكال گوناگوني متاثر شده، پيش بيني مي شود كه در سال 2009 رشد اقتصادي در حدود 9/3 درصد كاهش يافته و در سه سال بعد ( يعني تا سال 2012 ميلادي) در حدود 2/5 درصد تثبيت گردد. 

همچنين انتظار مي رود كه قيمت نفت باعث افزايش ميزان سرمايه گذاري در منطقه شده و بهاي مواد غذايي همچنان بالا بماند. لذا بسياري از كشورهاي منطقه از يارانه هاي انرژي و مواد غذايي استفاده مي كنند، به نظر مي آيد كه افزايش بهاي مواد غذايي، منابع مالي بسياري از دولتهاي منطقه را تحت فشار قرار دهد. اما انتظار نمي رود كه اين فشارها موجب توقف رشد اقتصادي گردد. اگرچه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بعلت نوسانات قيمت جهاني مواد غذائي و دامي و همچنين تقاضاي رو به رشد در كشورهاي دنيا با تورم فزاينده مواجه شده اند.

 * تورم

تورم در جهان روند صعودي داشته و كشورهاي "منا" نيز از اين قاعده، مستثني نبوده اند. به نظر مي رسد كه در تورم اخير، انرژي و مواد غذايي بيشتر از ديگر بخشها نقش داشته اند. سياست گذاران منطقه معتقدند كه ثبات سياستهاي اقتصاد كلان كه رفاه جمعيتي مخصوصاً فقرا و صادرات رقابتي را مورد توجه قرار مي دهد، بايد دوباره در منطقه مورد بازبيني قرار گيرد. 

يارانه هاي مواد غذايي افزايش تورم موجب افزايش هزينه هاي مالياتي مي شود. اينگونه اقدامات مكانيسم هاي مبارزه با فقر را بي اعتبار مي كند . كشورها مي بايستي نسبت به قيمت بالاي مواد غذايي واكنش نشان داده و دستمزد گروههاي مشخص جامعه را افزايش دهند تا تاثيرات نامناسب سطح استاندارد رفاه جامعه را تضعيف نكند. بنظر مي رسد كه تورم به عنوان كليد چالش واقعي منطقه باقي بماند 
* تاثيرات بحران جهاني اقتصاد

اثرات بحران جهاني اقتصاد در كشورهاي "منا" محدود شده است. اگرچه بازار هاي بورس در منطقه راهي را انتخاب كرده بودند كه توسط بازارهاي جديدي مانند مرگان استنلي
 و گالف كوپريشن
 در پيش گرفته شده بود. لذا كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس(GCC)  از تغييرات محيطي اقتصاد جهاني كمتر تاثير پذير شده اند. 

هنوز تاثيرات مستقيم بحران اقتصادي در كشورهاي مختلف مشخص نشده اما تاثيرات غير مستقيم بتدريج خود را نشان مي دهند، به عنوان مثال اگر فرد قرض كشورهاي وام گيرنده و كاهش معاملات در بازارهاي سهام را مورد توجه قرار دهد .

پناه بردن به سوي تضمين هاي بانكي4 ميليارد دلاري تا 14 ميليارد دلاري تا ماه اوت 2008 ميلادي انحرافي از 3/2 قراردادها داشته و كاهش جريان سرمايه اي احتمالا" در سال 2009 نيز تداوم خواهد داشت.

نوسانات قيمت جهاني مواد غذايي و دامي (بيشتر از 50 درصد در نيمه اول سال 2008 ميلادي) و كاهش قيمت نفت خام تا حد متوسط همزمان با افزايش تقاضاي داخلي در برخي از نظامهاي اقتصادي بخصوص در مصر، ايران و تعدادي از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس باعث افزايش قيمت مصرفي در منطقه "منا" شده است.

* سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ميزان سرمايه گذاري در كشورهاي "منا" در سال 2007 ميلادي بالغ بر مبلغ 45 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال 2006 ميلادي (مبلغ 52 ميليارد دلار) كاهش داشته است. سه كشور مصر، عربستان و امارات بيشترين سرمايه گذاري "منا" را (يعني بيش از نيمي از سرمايه گذاري منطقه را) به خود اختصاص داده اند. ناگفته نماند كه جذب سرمايه گذاري در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس نسبت به كشورهاي ديگر عضو به ميزان 10% بيشتر بوده است. (جداول 23-آ ، 24-آ و 25-آ)
جذابيت سرمايه گذاري در بخش املاك و انرژي در اكثر كشورهاي "منا"  موجب افزايش تورم شده و قيمت مسكن را به شدت بالا برده است. به نظر مي رسد كه اين سرمايه گذاريها بتواند كمك چنداني به كاهش بيكاري براي نيروهاي كاربر كارگاهي داشته باشد.

* تغييرات منابع رشد اقتصادي

منابع رشد و توسعه در كشورهاي "منا" در طول دهه اخير تغييرات محسوسي داشته است. در اوايل اين دهه موتور توسعه توسط مصرف كنندگان محلي به حركت در مي آمد. بعد از آن، مشاركت در سرمايه گذاري افزايش يافت. به نحوي كه در سال 2007 ميلادي سود سرمايه گذاري به بيش از 100% رشد توليد ناخالص داخلي واقعي (Real GDP ) رسيد. (جدول 1-3) همكاري دولت در رشد مصرف كه در سالهاي 2004-2006 ميلادي دايما افزايش يافته بود، در سال 2007 ميلادي بشدت كاهش يافت.  

متوسط رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا موسوم به "منا"  7/5 درصد بوده است.  اين رشد در پنجمين سال متوالي در حدي بالاتر از 5  درصد تثبيت گرديده بود. (فقط در دهه 1990 و آغازين سالهاي دهه 2000 رشد اقتصادي از اين ميزان فراتر رفته بود.)

ناگفته نماند كه بحران جهاني رشد اقتصادي  كشورهاي شوراي همكاريهاي اقتصادي و توسعه اي (OECD)
 و رشد انفجاري چين و هند را نيز تحت تاثير قرار داده و آنها را كاهش خواهد داد.    

درصد هزينه هاي بودجه اي كشورهاي "منا" بايد تا حدود 6% افزايش يابد تا رشد قيمت مواد خام و تورم قيمتها در حد مطلوبي باقي بماند و بسوي تعادل تدريجي، پله كاني و بازيابي افزايش قدرت خريد مصرف كننده منجر گردد.

افزايش درآمد سرانه منطقه اي در صورتي در جايگاه جهاني تداوم مي يابد كه تا حدود 4 درصد از رشد ناخالص داخلي را شامل گردد تا توسعه و رشد را در دهه هاي آينده تضمين نمايد.

در سال 2007 ميلادي منطقه  "منا" رشد متوسطي برابر 7/5 در صد را تجربه كرده اند.   

* ويژگيهاي چشم انداز رشد
شاخصهاي مختلفي رشد ميان مدت را در كشورهاي "منا" تحت تاثير قرار ميدهد. افزايش قيمت نفت در جهان يكي از اين شاخصها است كه مي تواند رشد در منطقه را تا ميزان 9/5% در سال 2008 ميلادي تضمين كند.

به نظر مي رسد در سال 2009 و 2010 ميلادي منطقه به ميزاني از ثبات اقتصادي خواهد رسيد كه رشد اقتصادي را از 6/5% و 3/5% به ميزان بيشتر از 3/3% در سال افزايش دهد (يعني به ميزان ساليانه به طور متوسط 9/8%). اگرچه افزايش قيمت نفت موجب شده كه تقاضاي كشورهاي صنعتي مخصوصاً آمريكا كاهش يابد. 

به هر حال كشورهاي "منا" مي توانند با توجه به اين شاخصه مهم در جهت اصلاحات، تثبيت رشد، ايجاد اشتغال و رقابت پذيري در سطح بين المللي گام بردارند و از اين ديدگاه، آينده بسيار روشني را براي آنها مي توان پيش بيني كرد.

* تجارت

كشورهاي عضو "منا" به اندازه كافي داراي قراردادهاي تجاري با يكديگر هستند. بسياري از اين قراردادها در دهه هاي گذشته به تصويب رسيده اند مانند قرارداد 
GAFTA  (صادرات كالايي اعضاي GAFTA، 9% صادرات كل منطقه را شامل مي شود) كه با 
NAFTA،   
ASEAN،MERCOSUR 
، ‍
COMESA  قابل مقايسه است. اگرچه درك عمومي آن است كه پتانسيل تجارت منطقه اي نسبت به قطبهاي اقتصادي مناطق ديگر، در اين منطقه بسيار كمتر است. دلايل اصلي تجارت ناچيز در اين منطقه بدين جهت است كه اولا ساختار تجاري در منطقه بسيار ناهمگون بوده و ثانيا هماهنگي لازم ميان نيازهاي وارداتي و توان صادرات كالايي - در مقايسه با مناطق مشابه – وجود ندارد.

شاخصهاي ديگر سياستهايي است كه واردات كالايي (به جهت تعرفه هاي مختلف)، سطوح بالاي غير تعرفه اي همانند كمبود پشتيباني (گمرك، بندر و قرارداد حمل و نقل) به آن وابسته است. اگرچه بيشتر قراردادهاي تجاري حول محور كاهش تعرفه ها مي چرخد، مطالعات نشان مي دهد كه حذف قراردادهاي غير تعرفه اي مي تواند در بهبود وضعيت لجستيك در كشورهاي "منا" مؤثر واقع شده و سطح رفاه بالاتري را موجب شود.

* تحرك نيروي كار 

تحرك نيروي كار در اين منطقه به چگونگي تجارت و سرمايه گذاري وابسته است. قريب 10% از نيروي كار جهاني جذب كشورهاي "منا" مي شوند. در سالهاي اخير با افزايش قيمت نفت مهاجرت به كشورهاي نفتي "منا" افزايش چشمگيري يافته است. با افزايش روند مهاجرت به اين كشورها، ميزان دستمزدها نيز افزايش يافته است كه اين حركت بر خلاف روندي است كه در ده سال گذشته در چند كشور عضو "منا" اتفاق افتاده است.

* جريان سرمايه 

منظور از جريان سرمايه، جريان عرضه و تقاضاي سرمايه است. در برخي از كشورهاي "منا" در گذشته، بر اساس تقاضاي بخش عمومي و اصلاحات ساختاري متمركز بود. 

در بخش عرضه سرمايه : افزايش قيمت نفت، سرمايه گذارهاي كشورهاي "منا" را برآن داشت كه دارائي هاي فراوان خود در خليج فارس را در جستجوي فرصتهاي سرمايه گذاري در دنيا بكار گيرند مبلغ قابل توجهي از اين دارائي ها به قوانين بانكها، بازار سهام و سرمايه گذاري خارجي مربوط مي شد- جالب توجه آن است كه سرمايه گذاران از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بيشتر تمايل دارند در كشورهايي بجز كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس ((GCC سرمايه گذاري كنند، اگرچه اين امر برخلاف آنچه مورد انتظار است، مي باشد. 

بازار سرمايه در كشورهاي "منا" از 13 درصد توليد ناخالص داخلي در دهه گذشته به 50 درصد در سال 2005 ميلادي رسيده است كه علت آن در سوددهي روند بازارهاي جهاني (به غير از بازارهاي خود اين كشورها) مستتر است. 

بهر حال محدوديت ها و موانع جريان سرمايه در كشورهاي عضو "منا" تداوم مي يابد. در اين ميان، بازار بورس نسبت به بازار تجارت بسيار ضعيف تر عمل كرده است. 

روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي "منا" موجب بهبود و فضاي كسب و كار در اين كشورها شده است. اقتصاد ليبرال، خصوصي سازي و پروژه هاي سرمايه اي به اين فضا كمك    ويژه اي نموده اند. در اين راستا مصر، لبنان، سوريه و تونس توجه خود را به بخشهاي مخابرات، املاك، توريسم، بانك و مؤسسات مالي معطوف كرده اند.

* بورس 

گسترش و توسعه سازمانهاي بورس جهاني در سه سال گذشته، مخصوصا" در سال 2008 ميلادي، تاثير به سزايي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ("منا" ) گذارده اين تاثير موجب نوسانهايي در تجارت و حسابهاي بانكي فراهم نموده است. اين نوسانها در زماني رخ داده كه محيط رشد اقتصاد جهاني بسيار نامساعد گرديده است .لذا پيش بيني مي شود كه با توجه به بحران جهاني و كاهش معاملات تجاري، رشد اقتصادي در حد 9/3 درصد تنزل يابد.

* پيشرفت اصلاحات ساختاري 

در سالهاي اخير، كشورهاي "منا" با اصلاحات گسترده موجب بهبود محيط براي رشد اقتصادي شده اند. محور اصلي اين اصلاحات در 1) حوزه هاي تجارت، 2) فضاي كسب و كار 3) و اصلاحات ساختاري دولت بوده است.

1) در حوزه تجارت، تعرفه ها بطور متوسط از 20% در سال 2000 ميلادي به ميزان 13% در سال 2007 ميلادي كاهش يافته اند. با اصلاحات به عمل آمده در كشورهاي "منا" نه تنها از ميزان تعرفه ها كاسته شده بلكه زمان لازم براي فرآيند واردات و صادرات كالايي نيز كاهش چشمگيري داشته است. 

با اين وجود، موانع غير تعرفه اي، عدم كارآيي بنادر، قراردادهاي نامتناسب حمل و نقل موجب شده اند تا كيفيت، كارايي و پشتيباني تجاري به خطر افتد.

2) اصلاحات فضاي كسب و كار 

با توجه به بهبود غير قابل انكار فضاي كسب و كار در كشورهائي همچون مصر و عربستان سعودي، منطقه "منا" هنوز نتوانسته است اصلاحات لازم را جهت بهبود فضاي كسب و كار اجرائي كند. منطقه "منا" بر حسب درصد در مقياس جهاني در جايگاه بيست و نهم قرار گرفته است.  

3) اصلاحات ساختاري دولت 

بهبود در ساختار دولتي همانند ساختار بوروكراسي و كيفيت، در كشورهاي "منا" بسيار متفاوت بوده و موجب عدم كارآيي هاي لازم شده اند، بنحوي كه رتبه كشورهاي "منا" در سال 2006 ميلادي شصت و هفتمين (67) رتبه را در سطح جهان بخود اختصاص داده است. كيفيت ساختاري كشورهاي "منا" بسيار پايين تر از ديگر مناطق در مقياس جهاني است.

* تكامل و توسعه ساختارهاي منطقه اي
افزايش قيمت نفت در سالهاي اخير موجب تجديد حيات دوباره همكاريها و همبستگيهاي فرا منطقه اي را سبب شده كه در آن تبادل سرمايه و سرمايه گذاري بيشترين اهميت را داراست. در اين ميان سياستمداران منطقه بر آن هستند كه با نهادينه كردن همكاريهاي اساسي، راهي را به سوي ارتباطات تنگاتنگ منطقه اي بگشايند. در اين راستا كشورهاي منطقه "منا" همكاريهاي خوبي با يكديگر در اجراي پروژه هاي ساختاري همانند انرژي، حمل و نقل و مخابرات داشته اند. مصر، اردن، لبنان و سوريه با پشتيباني و كمك اروپائيها به تأسيس بازار منطقه اي بنزين همت گماشته اند. 

همكاريهاي منطقه اي در بخش حمل و نقل در حوزه قرارداد بين المللي جاده اي و قرارداد 
بين المللي راه آهن صورت گرفته است.

بكارگيري دارايي هاي سرمايه گذاران در بخش مخابرات موجب افزايش سرعت بازار همكاريهاي مخابراتي شده و ميشود. ناگفته نماند كه حذف موانع و بهبود همكاريهاي منطقه اي، كاهش تعرفه ها و موانع غير تعرفه اي در تداوم اين امر لازم و ضروري است. علاوه بر آن بايد فرصتهاي مناسب را در تسهيلات تجاري، حمل و نقل، گشايش سرويس هاي خدماتي بازار و شاخصه هاي آن جستجو نمود. اين موضوعات بايد بگونه اي مستمر مورد توجه برنامه ريزان و سياست مداران قرار گيرد.
خوشبختانه سياستهاي اصلاحي انجام شده در كشورهاي منطقه نه تنها موجبات ارتباطات گسترده اين كشورها به يكديگر شده، بلكه توانسته است آنها را در روند رشد و توسعه اقتصادي منطقه و همچنين بازار جهاني رقابت پذير نمايد. (تصوير2-2) 
پ) نتيجه  
رشد سريع بهاي نفت در بازار جهاني در سال 2007 ميلادي كه از مرز 100 دلار در هر بشكه نيز فراتر رفت، يكي از عوامل اصلي رشد در دهه اخير است. درآمد نفت خام و فرآورده هاي نفتي در كشورهاي نفتخيز عضو "منا" از جمله كشور عراق، از 585 ميليارد به 653 ميليارد دلار افزايش يافت. 

با اين حال افزايش بهاي مواد غذايي، منابع مالي بسياري از دولتهاي منطقه را تحت فشار قرار داده و خواهد داد، اما انتظار نمي رود كه اين فشارها موجب توقف رشد اقتصادي گردد. اگرچه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بعلت نوسانات قيمت جهاني مواد غذائي و دامي و همچنين تقاضاي رو به رشد در كشورهاي دنيا با تورم فزاينده مواجه شده اند.

ميزان سرمايه گذاري در كشورهاي "منا" در سال 2007 ميلادي بالغ بر مبلغ 45 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال 2006 ميلادي (مبلغ 52 ميليارد دلار) كاهش داشته است. سه كشور مصر، عربستان و امارات بيشترين سرمايه گذاري "منا" را (يعني بيش ازنيمي از سرمايه گذاري منطقه را) به خود اختصاص داده اند.

در سال 2007 ميلادي سود سرمايه گذاري به بيش از 100% رشد توليد ناخالص داخلي واقعي (Real GDP) رسيد. همكاري دولت در رشد مصرف كه در سالهاي 2004-2006 ميلادي دايما افزايش يافته بود، در سال 2007 ميلادي بشدت كاهش يافت.  

در سالهاي اخير، كشورهاي "منا" با اصلاحات گسترده موجب بهبود محيط براي رشد اقتصادي شده اند. محور اصلي اين اصلاحات در 1) حوزه هاي تجارت، 2) فضاي كسب و كار 3) و ساختار دولت بوده است.

افزايش قيمت نفت، سبب تجديد حيات دوباره همكاريها و همبستگيهاي فرا منطقه اي شده كه در آن تبادل سرمايه و سرمايه گذاري بيشترين اهميت را داراست. سياستهاي اصلاحي انجام شده توسط سياستمداران منطقه در كشورهاي "منا" نه تنها موجبات ارتباطات گسترده اين كشورها به يكديگر شده، بلكه توانسته آنها را در روند رشد و توسعه اقتصادي منطقه و همچنين بازار جهاني رقابت پذير نمايد.

ت) جداول و تصاوير
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ث) ملاحظات

1. گزارش قبل از بحران اخير اقتصادي غرب تهيه شده است.
�  Morgan Stanley capital international Emerging Markets index, 


� The Gulf Cooperation Council (GCC)


� Organization for Economic Co-operation and Development


� The Greater Arab Free Trade Agreement 


� North American Free Trade Agreement


� The Association of Southeast Asian Nations 


� The Southern Common Market 


� The Common Market for Eastern and Southern Africa


� با توجه به بحران اقتصادي اخير ديگر اين فرضيه صحيح به نظر نمي رسد.
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